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Abstract:  This study aims to demonstrate that some Shia 
Imami jurists, contrary to the traditional view in Islamic 
jurisprudence, have considered changes and alterations in the 
human body permissible, subject to ethical, environmental, and 
health boundaries. This contemporary perspective is the result of 
an interpretive mystical-Shia understanding of certain Quranic 
verses related to the creation of humans, bearing the divine trust, 
and nature. As a result, it possesses the following characteristics: 
utilization of God›s delegatory power in this world, the ability to 
discover the mysteries of existence and understand the realities of 
the world, self-awareness in relation to God and ethical values. 
This mystical-Shia anthropology has inspired certain legal 
theories as follows: 1. Humans have the legitimacy to change 
the prevailing system on Earth and therefore human simulation 
is permissible; 2. Human gender is within his authority and 
discretion and can be altered; 3. Alterations in the patterns of 
physical creation, such as those involved in technologies aiding 
in laboratory fertility, artificial insemination, embryo transfer, 
and similar practices, are permissible; 4. Opposition to imposing 
any restrictions on thought and knowledge, even in the form 
of monopolizing intellectual property rights in technology and 
biological sciences.
Keywords: Mystical-Shia interpretation of the Quran, Dele-
gation of God›s Power to Humans, Jurisprudential and Legal 
Thought, Change in the Ruling System on Earth, Alteration 
of Physical Creation, Prevention of Monopolizing Intellectual 
Property Rights.

از  شماری  دهد  نشان  تا  است  آن  پی  در  جستار  این  چکیده: 
فقیهان شیعۀ امامی برخلاف منظر سنتی در فقه اسلامی، تغییر 
و دست کاری در جسم آدمی را مشروط به رعایت حدود اخلاقی، 
معاصر  نگاه  این  دانسته اند.  مجاز  بهداشتی  و  زیستی  محیط 
آیات قرآن مانند  از  از شماری  حاصل تفسیری عرفانی ق شیعی 
آیات ناظر به آفرینش انسان، حمل امانت الهی و فطرت است؛ 
از  برخوردار است: بهره مندی  این چنین  از ویژگی هایی  بنابر این 
قدرت تفویضی خدا در این جهان، توانایی کشف رازهای هستی و 
گاهی به خداوند و ارزش های  شناخت واقعیت های جهان، خودآ
اخلاقی. این انسان شناسی عرفانی ق شیعی الهام  بخش شماری 
از نظریات حقوقی بدین شرح شده است: 1. انسان از اعتبار تغییر 
نظام حاکم بر زمین برخوردار است؛ از این رو شبیه سازی انسانی 
مجاز است؛ 2. جنسیت انسان در محدودۀ سلطه و اختیار اوست 
الگوهای خلقت  در  را تغییر دهد؛ 3. دست کاری  آن  و می تواند 
آزمایشگاهی،  باروری  به  آنچه در فناوری کمک  جسمانی مانند 
انجام  آن  مانند  مواردی  و  جنین  انتقال  مصنوعی،  بارورسازی 
می شود، مجاز است؛ 4. مخالفت با تحمیل هرگونه محدودیت 
بر اندیشه و علم، حتّی در  قالب انحصار حق »مالکیت فکری« در 

فناوری و دانش های زیستی.

تفویض قدرت خدا  قرآن،  ق شیعی  تفسیر عرفانی  کلیدواژه ها: 
به انسان، اندیشۀ فقهی و حقوقی، تغییر نظام حاکم بر زمین، 

دست کاری خلقت جسمانی، منع انحصار حق مالکیت فکری.
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حسین مدرسی طباطبائی استاد کرسیBayard Dodge  در دانشکده مطالعات خاور نزدیک و حقوق اسلامی دانشگاه پرینستون
ترجمه: محمد جاودان عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

الهیات تفویض و تأثیر 
آن بر اندیشهٔ فقهی



142



143

‌آینۀ‌پژوهش ‌204
سال 34،شمارۀ 6

بهمن و اسفند1402  

[مقققققالقققه] الهیات تفویض و تأثیر آن بر اندیشهٔ فقهی

در این سخنرانی1 بر آنم تا نشان دهم چگونه یک جهان بینی دینی در داستان آفرینش به پیدایش 

 
ً
برخی نظرات و آرای غیرمتعارف فقهی از سقوی فقیهانی انجامید که در دیگر انظار فقهی خود کاملا

در دایره سنّت بودند.

داستان این گونه آغاز می شود: داستان آفرینش انسان در قرآن )بقره: 30-39(، تفاوت های مهمی 

از روایت متناظر آن در »سفر پیدایش« دارد. چنین است روایت آفرینش انسان در »سفر پیدایش« 
)1:  26و 2: 19(:2

»آن گاه خدا گفت: انسـان را بر صورت خود و همانند خویش بسـازیم و او را بر ماهیان 

دریـا و بـر پرنـدگان هوا و بـر چارپایان و بر همـۀ زمین، و همۀ خزندگانـی که بر زمین 

می خزند، چیره سازیم«.

»و پروردگار خداوند همۀ  حیوانات زمین و پرندگان هوا را از خاک زمین ساخت و آنها را نزد آدم آورد 

تا ببیند آدم چه نامی بر آنها خواهد نهاد و هر نامی كه آدم بر آنها نهاد، همان نام آنها شد«.

در ققرآن )سقوره دوم [بققره] ، آیات 30-32( این داسقتان در قالب گفتگویی میان خدا و فرشقتگان 

آمده است: 

»آن هنگام که پروردگار تو به فرشـتگان گفت: »من بر آنم که در زمين جانشـينى قرار 

دهـم«؛ آنـان گفتند: »آيا در آن كسـى را قـرار می دهی كه در آن فسـاد می کند و خون 

می ریزد؛ حال آنكه ما تسبیح تو را می گوییم و [نام] تو را تقدیس مى كنيم؟« او گفت: 
»به یقین من چيزى مى دانم كه شما نمى دانيد««.3

گر راسقت  »و او همقه نام هقا را بقه آدم آموخقت؛ سقپس آنان را بر فرشقتگان عرضه نمود و گفت: »ا

1. این سـخنرانی در تاریخ 7 آوریل 2015  در مدرسـة حقوق دانشـگاه ییل ایراد و در وبسـایت حقوق اسـلامی 
دانشگاه هاروارد با لینک زیر نشر شده است:

https://islamiclaw.blog/2021/08/12/theology-of-delegation-and-its-impact-on-islamic-legal-thought.

[گفتنی است آنچه در متن یا در پانوشت ها درون نشانه کروشه [] قرار داده شده است، نیز متن آیات قرآنی و 
معادل های انگلیسی برخی مصطلحات در پانوشت ها از افزوده های مترجم اند].

2. در بارة مؤلف:
https://portal.shariasource.com/contributors/113.
https://islamiclaw.blog/author/hossein-modarressi.

 در این سـخنرانی همۀ نقل ها از کتاب مقدس برابر نسـخه تأیید شـده پادشـاه جیمز [جیمز اوّل، پادشـاه 
انگلستان و ایرلند از سال 1603 تا 1625] است. [این نسخه، ترجمه انگلیسی معتبر کتاب مقدس است که 
توسط کلیسای انگلستان و با پشتیبانی و تأیید پادشاه جیمز اول در سال 1611 میلادی منتشر و به »نسخه 

تأیید شده کینگ جیمز« مشهور، و مهم ترین و رایج ترین نسخه انگلیسی کتاب مقدس پذیرفته شد].
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مى گوييد، نام های اينان را به من بگویید««.4

»آنقان گفتنقد: منزهى تو، ما هیچ دانشقی جز آنچه تو به ما آموختقه اى نداریم. به یقین تو دانای کلّ 
و حكيمی«.5

»او گفت: اى آدم، نام های آنان را به آنان بگو. و چون او نام های آنان را به آنان گفت، خدا گفت: آيا به 
شما نگفتم كه من رازهای آسمان ها و زمين، و آنچه را شما آشكار و پنهان می کنید مى دانم؟«.6 و [7[

به روال معمول، اختلاف های زیادی میان مفسران قرآن در چگونگی فهم این آیات وجود دارد. یکی از 

تفاسیر که مطالعه پیش رو بر اساس آن است، تفسیری عرفانی ق شیعی است که دو ویژگی اساسی دارد:

1. تفویض همۀ قدرت کامل در این جهان به انسان[8] که خداوند او را به عنوان جانشین خود در زمین 

برگزیده است، همان حقیقت که قرآن، آیه 72 از سوره 33 )سوره احزاب( آن را به عنوان »امانت« یاد 

نْتُمْ صَادِقِينَ )31(.
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[7]. ترجمۀ [انگلیسـی] آیات قرآن از نویسـنده اسـت. [ترجمه آیات به فارسـی نیز از روی همین ترجمه های 
انگلیسی انجام شده است].

[8]. به نظر می رسـد یک برداشـت سـطحی از این اندیشـه در ادوار نخسـتین، منشـأ پیدایش نظریۀ کهن و 
بدفهم شـدۀ »بداء« در اعتقادات شـیعی نخستین است. براسـاس این نظریه، خداوند ارادة ثابتی در برابر 
آنچه باید یا نباید برای انسان رخ دهد، مستقل از آنچه انسان تصمیم می گیرد و با اختیار خود انجام می دهد، 
ندارد. خدا انواعی از گزینه ها را در هر مسئله واحد در دسترس انسان قرار داده است؛ گزینه هایی متفاوت اما 
ص. او ارادۀ نهایی خود را بر طبق گزینه هایی که انسـان برمی گزیند، محقق می کند. 

ّ
با نتایج معین و مشـخ

خداونـد هرگـز رأی و نظر خود را تغییر نمی دهد؛ اما آن را برطبق آنچه انسـان انجام می دهد، ایجاد می کند. 
 نقطه مقابل آنچه مجبره - یعنی طرفداران 

ً
به عبارت دیگر، اراده اش منتظر تصمیم انسان می ماند، دقیقا

نظریـه جبـر [Predestinarians]- قائل شـدند. دو نظریۀ غیر مرتبط در الهیات اسـلامی دورادور زبانی مشـابه 
نظریه بالا دارند: یکی نظریه کسـب [acquisition] آن گونه که توسـط مکتب اشعری پیشنهاد شد. این نظریه 
معتقد است هرگاه انسان تصمیم می گیرد که کاری را انجام دهد، خدا وجود را به کار مورد نظر اعطا می کند، 
برابر سـخن بسـیار مشـهور در سـنّت مذهبی امریکا که تا به امروز بر زبان همه مردم آن کشـور ـ از خاص و 
عام ـ سـاری و جاری اسـت:  Man proposes, God disposes )که به  نوبۀ خود با الگوگیری از گفتة توماس 
 “Nam homo proponit, sed : کمپیس الهیات دان مسـیحی اواخر قرون وسـطی، درگذشـته 1471 به  وجود آمد

َ
ا

”Deus disponit [به زبان لاتین کهن، یعنی انسـان پیشـنهاد می کند، خدا تصرف می کند] و مشابه لفظی آن 

را در زمینه و متفاهَم دیگر در سـنّت اسـلامی به  صورت »انسـان تدبیر می کند، خدا تقدیر می کند« [العبد 
یدبّر والله یقدّر] داریم که البته در اینجا درست در معنای مخالف یعنی جریان تقدیر الهی بر خلاف تصمیم 
و تمهید بندگان اسـت(. نظریۀ دیگر، دیدگاه برخی معتزلیان اسـت که می گفتند خداوند خود را ملتزم به 
ت و معلول در این جهان کرده اسـت؛ به  این معنـا که به ارادۀ ازلی او، 

ّ
حفـظ و پیگیـری نظام خودسـاخته عل

هرگاه و به هرصورت علت موجود شد، معلول خود در پی آن موجود خواهد شد.
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و واگذاری آن را به انسان تأیید می کند: »ما »امانت« را بر آسمان ها و زمين و كوه ها عرضه كرديم؛ 
ولی آنها از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناك شدند؛ ولی انسان آن را برداشت«.9

2. ایقن مطلقب که ویژگی ممتاز این مخلوق جدید که او را شایسقته چنان مقام والایی کرد، توانایی 

او برای کشقف رازهای هسقتی و شقناخت واقعیت های جهان بود. نام ها [/ اسقماء] در این سقیاق 

 آنهقا را از طریق » مفاهیم« 
ً
بقه معنقای واقعیت های نهان جهان فهمیده می شقوند که ما معمولا

و »تعاریقف« می شناسقیم. بنابرایقن خداوند انسقان را تعلیم داد و توانایی کشقف حقیقت را به او 

بخشقید. جالب اسقت که فرشقتگان با خداوند بگومگو نکردند که چرا همان تعلیم را به آنان نداد 

تقا آنقان نیقز نام ها را بدانند. آنان به روشقنی فهمیدند کقه فاقد آن توانایی انقد و نمی توانند آن نوع 

تعلیمقی را دریافقت کنند که انسقان از خدایش دریافت کرد. این انسقان بود که بقه نیروی حاصله 

از ترکیب نفخۀ الهی با جسقم و وسوسقه هایی که جسقم می آفریند، آن توانایی را ق همراه با اختیار 

انتخاب میان آن دو بخش شخصیت خود ق به  دست آورده بود.

*‌*‌*
گاهی به  گاهی به خدا و خود آ دو ویژگی دیگر در قرآن درباره این مخلوق جدید ذکر شده است: خودآ

ست میان خدا و انسان 
َ
ل
َ
ارزش های اخلاقی. اوّلی در سوره اعراف، آیه 172 در بیان نسخۀ قرآنیِ عهد ا

در ازل، آن گاه که انسان ها هنوز در شکل ذرّات بودند:

»و [ به یاد آر] هنگامى را كه پروردگارت از فرزندان آدم، از پشقت آنان، ذريه آنان را برگرفت و ايشقان 

را بر خودشقان گواه سقاخت كه: »آيا من پروردگار شقما نيستم؟« آنها گفتند: »آری، گواهى داديم«. 
مبادا روز قيامت بگوييد ما از اين [امر] غافل بوديم«.10

این نکته توسط قرآن در آیه 30 سورۀ روم نیز تأیید شده است که در آن انسان فراخوانده می شود تا روی 

 خود را به سوی راه [= دین]، »فطرتی که خداوند همۀ انسان ها را بر آن مفطور ساخته است« بگرداند.11 

ی12 او را شقکل می دهد 
ّ
مفسقران مسقلمان قرآن این فطرت را به الگوی ذهن انسقان که بینش جبل

تعریف کرده اند؛ سقخنی که به تکرار از پیامبر به این مضمون نقل شقده اسقت: »هر نوزادی بر طبق 

الگوی الهی )فطرت( زاده می شقود«،13  این تفسقیر را تأیید می کند. این الگوی الهی در همان عبارت 

نْسَانُ. ِ
ْ

هَا ال
َ
نَ مِنْهَا وَحَمَل

ْ
ق

َ
ف

ْ
ش

َ
نَهَا وَأ

ْ
نْ يَحْمِل

َ
بَيْنَ أ

َ
أ
َ
جِبَالِ ف

ْ
رْضِ وَال

َ ْ
مَاوَاتِ وَال ى السَّ

َ
 عَل

َ
مَانَة

َ ْ
نَا ال

ْ
ا عَرَض 9. إِنَّ

نْ 
َ
هِدْنَا أ

َ
ى ش

َ
وا بَل

ُ
ال

َ
مْ ق

ُ
ك سْتُ بِرَبِّ

َ
ل
َ
سِهِمْ أ

ُ
نْف

َ
ى أ

َ
هَدَهُمْ عَل

ْ
ش

َ
تَهُمْ وَأ يَّ رِّ

ُ
كَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذ  رَبُّ

َ
خَذ

َ
 أ

ْ
10. وَ إِذ

افِلِينَ.
َ

ا غ
َ

ا عَنْ هَذ نَّ
ُ

ا ك قِيَامَةِ إِنَّ
ْ
وا یَوْمَ ال

ُ
ول

ُ
تَق

 تَبْدِيلَ 
َ

يْهَا لا
َ
اسَ عَل طَرَ النَّ

َ
تِي ف

َّ
هِ ال

َّ
ا فِطْرَتَ الل

ً
ينِ حَنِيف قِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ

َ
أ
َ
11. اشاره به آیۀ سی ام سوره روم است: »ف

مُونَ«.
َ
 يَعْل

َ
اسِ لا رَ النَّ

َ
ث

ْ
ك

َ
كِنَّ أ

َ
مُ وَل يِّ

َ
ق

ْ
ينُ ال لِكَ الدِّ

َ
هِ ذ

َّ
قِ الل

ْ
لِخَل

.12 characteristic attitude.

فِطْرَة ...« اسـت که در منابـع حدیثی فریقین با اندکی 
ْ
ل
َ
ى ا

َ
دُ عَل

َ
ودٍ یُول

ُ
لُّ مَوْل

ُ
13. اشـاره بـه حدیـث معروف: »ك
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قرآنقی بالا »دین حق« خوانده شقده اسقت. بدین ترتیب مفسقران قرآن نتیجقه می گیرند ایمان به 

فۀ جبلی ذهن انسقانی اسقت و اینکه کسقی خدا را در بافت ذهنی اش نداشقته باشد، با 
ّ
خداوند مؤل

تعریف قرآنی از انسان نمی تواند سازگار باشد.

ویژگی دوم در شماری از آیات قرآنی ذکر شده است که همه تأکید می کنند خداوند هنگام آفرینش، 

شناخت رذیلت و فضیلت را در روح انسان به ودیعه نهاد14 )آیه 7-8، سوره شمس( و اینکه خداوند 

راه را به او نشقان داد )آیه 3، سقوره انسقان(.15 »آیا [انسان را] بر سر دو جادۀ [خیر و شرّ] نگذاردیم؟« 

)آیقه 10، سقوره بلقد(.16 ایقن البته در تقابل مسقتقیم با »سقفر پیدایقش«، باب 2: 16 ق 17 اسقت: »و 

پقروردگار، خقدا، آدم را فرمقان داد و گفقت از همقۀ درختان بقاغ آزادانه می توانی خقورد؛ امّا از درخت 

دانش خیر و شر[17] زنهار نخوری«.

ر و امروزی قرآن این اشقارات قرآنی را به گونه ای تفسقیر کرده اند که نشقان دهندۀ 
ّ

مفسّقران متأخ

ارزش هقای اخلاققی، عینقی و ثابت اند و اینکه معیارهای بنیادین اخلاق به گونۀ پیشقینی در ذهن 

هر انسقانی گذاشقته شقده اند. مدعا آن اسقت که یک نظام اخلاق بنیاد18 در جهان وجود دارد، یک 

نظقم اخلاققی عینقی که عقل انسقانی می توانقد آن را درک کند؛ ولی مختار اسقت آن را پیروی کند یا 

نکند. همان بحث دوهزاروچندصدساله سُقراطی که آیا خوب، خوب است؛ چون خدایان آن را انجام 

دادند یا خدایان [کار] خوب را انجام دادند؛ چون خوب بود. 

همان گونه که بر آشقنایان با مباحث اعتقادی در جهان اسقلام روشن است این بحث عینی گرایی در 

برابقر نسقبی گرایی، تاریخی درازدامن در الهیات اسقلامی دارد و به کهن تریقن روزگار آغاز آن مکتب 

کلامقی در حدود دوازده یا سقیزده سقدۀ پیش باز می گردد. بحث یادشقده بقا نظریۀ حقوق طبیعی 

کوئیناس19 شقباهت بسقیار دارد که او در آن از جویباری در ذهن انسقان سقخن می گوید؛  توماس آ

از سرشقت و تمایقلات درونقی اصلی که انسقان ها دارند؛ امّا نقه از قوانین طبیعت، بلکقه از برخی از 

گرایش های اخلاقی ق حقوقی درون ماهیت و چیستی انسان سرچشمه می گیرند. 

اختلاف در الفاظ یا به اختصار و تفصیل نقل شده است. 
وَاهَا.

ْ
جُورَهَا وَتَق

ُ
هَمَهَا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
14. وَ نَفسٍ و ما سَوّاها ف

ورًا.
ُ
ف

َ
ا ك كِرًا وَإِمَّ ا

َ
ا ش بِيلَ إِمَّ ا هَدَيْنَاهُ السَّ 15. إِنَّ

16. و هَدَيْنَاهُ النَجدَین. 
[17]. بخـش متناظر در قرآن، سـوره طه، آیـه 120، این درخت را »درخت جاودانگی« - شـجرة الخلد- معرفی 

ى«.
َ
 يَبْل

َ
كٍ لا

ْ
دِ وَمُل

ْ
خُل

ْ
جَرَةِ ال

َ
ى ش

َ
كَ عَل

ُّ
دُل

َ
الَ يَا آدَمُ  هَلْ أ

َ
يْطَانُ ق

َّ
يْهِ الش

َ
وَسْوَسَ إِل

َ
می کند: »ف

18 .built-in moral system.

ه ایتالیایی که از اعاظم فیلسـوفان مسـیحی دوره 
ّ
کوئیناس )د. 1274م.( فیلسـوف متأل 19. قدّیس توماس آ

قرون میانه اسـت. او از فیلسـوفان مسـلمان و به ویژه از ابن سینا بسـیار اثر پذیرفته است و به نوبه خود بر 
اروپای مسیحی اثر گذارده است و آرا و اندیشه های او در غرب اهمیت بسیار دارد.
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بقا وجقود ایقن، برای یک فقیه مسقلمان که می بایسقت در چارچوب متون مققدس کار کند، اعتقاد 

بقه وجقود یک نظقم اخلاقی عینی در جهقان که عقل انسقانی می تواند آن را درک کنقد، به پیدایش 

حققوق طبیعقی نمی انجامید، بلکه به یک پیش فقرض حقوقی با دامنه ای خیلقی محدودتر منجر 

می شد. محدوده این پیش فرض حقوقی فقط در موارد سکوت قانون یا تعارض قوانین بود و تنها 

در مواردی کاربرد داشقت که حکم آنها به سقبب نقل های دینی متعارض، نامعلوم بود. در این گونه 

مقوارد ارزش هقای اخلاقی ذاتی به عنوان معیار تصمیم گیری برای قانون مناسقب یقا معیارِ اعتبار 

دلیقلِ متعارض مطرح می شقدند. در مواردی از این قبیل، یک فقیقه تلاش می کند تا نظریه رقیب 

یا جزئی از یک دلیل را براسقاس ناسازگاری شقان با حکم قطعی عقل بشری،20 همان که در غرب آن را 

»درک مشترک«21 می خوانیم، بی اعتبار سازد.

بدیقن ترتیقب، حتی برای شقیعیانی که بر [درسقتی] اصقل حقوقی معروف به ملازمقه عقل و وحی 

م به الشقرع( باور داشقتند، 
َ

م به العقل حَک
َ

)قاعده ملازمۀ بین حکم عقل و حکم شقرع: کلّ ما حَک

بدان معنا که احکام دین باید با احکام عقل منطبق باشند، نظریه حقوقی شان هرگز به آنان اجازه 

نداد که این اصل را به عنوان مبنای وضع قوانین موضوعه به کار گیرند. آنان اصل یادشده را فقط 

بقه عنقوان مبنایی سقلبی برای تفسقیر یک دیدگاه یا یک نقل دینی که با »درک مشقترک بشقری« 

ه آن گونه که در بالا ذکر شد، به کار گرفتند. 
ّ
مطابقت ندارد، آن هم فقط در موارد تعارض و چالش ادل

دیقدگاه عمومقی آن بقود که ذهن آدمی خطا در اندیشقه و کاسقتی های بسقیار دارد کقه آن را از فهم 

مقاصقد الهقی در ورای شقریعت باز می دارد. اگر عققل آدمی حکمت واقعی [نهفتقه] در ورای قانون 

 به معنای آن چیزی است که درخدمت غایت او در همه 
ً
شرع را می دانست )که از منظر الهی احتمالا

هستی با دیدی کلی نگر باشد و نه بر پایه ای موردنگر(، ذهن آدمی [نیز] حکم مشابهی می داشت. 

 
ً
به یقین عقل بشقری می تواند برخی از ارزش های اخلاقی را بشناسقد و کشقف کند؛ ولی نه ضرورتا

همه آنها را، دسقت کم به وضوحی که برای قانون گذاری لازم اسقت. افزون بر آن، نظر بر آن بود که 

برخقی از قوانیقن دینی دسقتورالعمل های حکومتقی و اجتماعی بودند که بقرای یکنواخت کردن و 

تنظیم امور دنیوی مقرّر شده بودند و در مورد آنها چیزی به نام درست و نادرست وجود نداشت تا 
به واسطۀ آن بتوان از میان احتمالات بدیل، درست را انتخاب کرد.22

20. Categorical judgment of human reason.
21. Common sense.

22. مانند قوانین ترافیک در روزگار جدید که وسـایل نقلیه در انگلسـتان و هند و ژاپن و شـماری دیگر از طرف 
ی مشـخص است هر دو 

ّ
چپ خیابان می روند و در بیشـتر نقاط دیگر جهان از دسـت راسـت، و چون نظام کل

سیسـتم به خوبی کار می کند و تصادف و مشـکلی پیش نمی آید. پس مهم آن اسـت که روش عملی مردم 
درهر کشـور یکنواخت و هماهنگ باشـد و چپ یا راسـت خصوصیتی ندارد. چنین است ملاکات بسیاری از 

قوانین موضوعه در نظام های مر دم نهاد روزگار جدید.
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*‌‌‌‌*‌‌‌*
فه اش که در بالا ذکر شقد ق [ یکی] اینکه خداوند قدرت خود را در این 

ّ
نظریه خلقت انسقان با دو مؤل

سقیّاره به انسقان تفویض کرد و [ دیگری] توانایی انسقان در دانسقتن و کشف اسرار جهان به مثابۀ 

دلیل خدا بر آفرینش او و تفویض قدرت و اختیار به او ق الهام بخش شماری از تصمیم های حقوقی 

توسط هواداران جهان بینی عرفانی ق شیعی بالا شد که برخی از نمونه های عمده آن به شرح زیر اند:

1. مهم تریقن نتیجقه حقوققی ناشقی از این نظریه این فرض فقهی اسقت که انسقان از اعتبار تغییر 

نظام حاکم بر زمین برخوردار اسقت. دسقت کاری در خلقت خداوند در قرآن )آیه 119، سقوره نساء23( 

و اسقلام سقنّتی، همچون برخی از سقنّت های دینی دیگر )مانند دین یهود و مسیحیت کاتولیک(، 

محکوم شقده اسقت؛ بنابرایقن نوآوری های علمی جدید در موضوعاتی ماننقد اصلاحات ژنتیکی در 

اندام واره ها و شبیه سازی در اسلام سنّتی به عنوان دست کاری غیر مُجاز در الگوهای آفرینش خدا 

مورد مخالفت قرار گرفته است.

ی به عنوان اشاره به الگوهای 
ّ
اما در اسقلام شقیعی، مفهوم دسقت کاری در خلقت خداوند به طور کل

معنوی خلقت انسقان، یعنی جهت گیری روح انسقانی به سقوی خدا و خیر، و نه الگوهای مادی و 

جسمی فهمیده شده است. فقیهان شیعی که از نظریۀ تفویض قدرت الهی به انسان جانب داری 

 مجاز می شقمارند، مگر آنکه مسقتلزم خطری برای 
ً
می کنند، نوآوری های علمی پیش گفته را اصولا

سقلامت باشقد یا مستوجب آسیب به دیگران از جنبه زیسقت محیطی، اخلاقی، اجتماعی یا مانند 

آن شقود. برای نمونه بر مبنای آن جهان بینی، شبیه سقازی انسانی در آراء و انظار جمعی از فقیهان 

معاصر شقیعه مُجاز دانسقته شده است.[24] حتّی دیدگاه های مخالف این نظر میان فقیهان شیعه 

معاصقر بقر عوارض جانبقی محتمل آن تکیقه می کند؛ برای مثال تقرس از خطرهقای احتمالی آن از 

 مطرح و با برخی گزارش ها در رسقانه ها پشقتیبانی شده است، یا تضعیف 
ً
دیدگاه پزشقکی که اخیرا

نهقاد ازدواج [بقه دلیل بی نیازی از وجود پدر برای فرزند دار شقدن در صورت شقیوع شبیه سقازی]، 

و سقردرگمی قانونی احتمالی در مسقائل خویشقاوندی نسقبت به مراتب ممنوعۀ ازدواج، توارث 

و مسقائل مشقابهی از احوال شقخصیه، و مشقکلات فراگیر تشقخیص هویت مشقابه آنچه اکنون 

خِذِ  ـهِ وَمَنْ يَتَّ
َّ
قَ الل

ْ
رُنَّ خَل يِّ

َ
يُغ

َ
ل

َ
هُـمْ ف مُرَنَّ

َ
نْعَـامِ وَلآ

َْ
انَ ال

َ
ـنَّ آذ

ُ
ك يُبَتِّ

َ
ل

َ
هُـمْ ف مُرَنَّ

َ
هُـمْ وَلآ يَنَّ مَنِّ

َُ
هُـمْ وَل نَّ

َّ
ضِل

َُ
23. وَل

دْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا.
َ
ق

َ
هِ ف

َّ
ا مِنْ دُونِ الل يْطَانَ وَلِيًّ

َّ
الش

[24]. شـماری از آن دیدگاه هـا اکنـون در دو تک نگاشـت به زبان فارسـی در باره این موضوع، در دسـترس اند: 
حسـن اسـلامی، شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام )قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، 1386 
ش/ 2007 م(؛ علی محمدی، شبیه سازی انسان: ملاحظات علمی، اخلاقی، حقوقی و فقهی )قم: دفتر نشر 

معارف، 1386 ش/ 2007 م(. برای تفصیل بیشتر ببینید:
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A3%D8%AE%D8%B0%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C

_%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C.
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به ندرت در مورد دوقلوهای زاده شده به گونۀ طبیعی با ژن های یکسان پیش می آید.

در اینجقا چنقد نقل ققول از فتاوای فقهی در بقارۀ این موضوع را از برخی فقیهان معاصر شقیعی نقل 

می کنیم:

* »نه تنهـا شبیه سـازی انسـانی قوانیـن معیّن الهـی را نقض نمی کنـد، [بلکه] آن 

تحربـه ای اسـت در راه به دسـت آوردن فهمـی ژرف تـر از قوانیـن پنهان ایـن جهان. 

همچنان کـه در مـورد هر اختراع تازۀ دیگر علمی مطرح اسـت، ایـن مورد نیز ممکن 

است مشکلاتی را پدید آورد. این وظیفۀ اندیشه بشری است که راه حل های مناسب 
[حلّ] آن مشکلات را برای سودبردن از کشفیات جدید بیابد.[25]

* شبیه سـازی انسـانی نوعی از کاربرد قوانین الهی است که کشف و کاربرد آن بخشی 
از قدرت او را آشکار می سازد.[26]

گاه می شود؛ این نشـانه ای از عظمت  * باپیشـرفت دانش، انسـان به اسـرار جهان آ
خداوند است.[27]

* قـرآن بیـان می کند انسـان می توانـد جهان را تسـخیر کند.28 همچنین انسـان را 

به اسـتفاده از طبیعت فرا می خواند.29 شبیه سـازی نوعی از کشـف اسـرار و قوانین 
طبیعت است و به این دلیل جایز است.[30]

2. نتیجۀ بعدی آن اسقت که انسقان از سقلطۀ کامل بر جنسیت خود برخوردار است که اگر بخواهد، 

می تواند آن را تغییر دهد. انسان محل تلاقی سه عنصر است: حیات، روح و بدن که در این تحلیل 

جنسقیت را نیز دربر می گیرد. حیات را خدا می دهد و می گیرد و از سقلطه و صلاحیت انسقان بیرون 

گاه از [خالق] خود و از ارزش های  اسقت؛ بنابراین خودکشقی مجاز نیسقت. روح را خدا پیشقاپیش، آ

انسانی طراحی کرده است. کسی هرگز نباید برای دست کاری در این ویژگی های انسانی که در روان 

بشر ودیعه گذاری شده بکوشد؛ امّا بدن در درون قلمرو و سلطۀ انسان قرار دارد.

آیت الله روح الله خمینی که اسقتدلال خود را بر همین مبنای حقوقی بنا می نهد، معتقد اسقت اگر 

[25]. دیدگاه سید محمدحسین فضل الله، در: علی محمدی؛ شبیه سازی انسانی؛ ص 465 ـ 466.
[26]. دیدگاه سید محمدسعید حکیم، در: همان، ص 466.

[27]. دیدگاه سید عزالدین حسینی زنجانی، در: همان، ص 470 ـ 473.
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[30]. دیدگاه محمدهادی معرفت، در: شبیه سازی انسانی؛ ص 468 ـ 469.
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تغییر جنسیت به وسیلۀ علم به  طور مطلق، یعنی حتی در مواردی که هیچ اشکال و ضرورت پزشکی 

در کار نبوده و هیچ تحیّر و سردرگمی در تشخیص جنسیت موجود فرد در میان نباشد، ممکن شود، 

علی المبنا مجاز و در محدودۀ سقلطه و انتخاب خود فرد اسقت. از نظر ایشقان، تنها شرط جواز تغییر 

جنسیت آن است که به هیچ گونه اشکال و نابسامانی اجتماعی، اخلاقی و قانونی منجر نشود؛ البته 

تحقق شقرط اخیر در واقعیت خارجی در یک نظام قانونی که [مانند قانون احوال شقخصیه اسلامی] 

سهم های متفاوتی از ارث را بر اساس جنسیت قرار می دهد، بسیاری اوقات مطلب آسانی نیست. با 

وجود این از نظر ایشان حتّی تکرار تجربه تغییر جنسیّت به صورت مکرّر )به صورت حرکت مستمر 

از یک هویت جنسی به هویت جنسی دیگر به دفعاتی که شخص ممکن است انتخاب کند( اگر علم 

بتواند چنین کاری را ممکن کند، علی المبنا ایرادی ندارد. تا آنجا که به قانون دینی مربوط می شود، 

شقخص باید تمامی مسقئولیت های دینی خود در اموری مانند شقعایر و مناسک مذهبی ق از جمله 

مقررات پوشش ق را بر طبق وضعیت جاری جنسیت خود انجام دهد.[31[ این دیدگاه در مقام عمل، 
راه را برای جراحی های تغییر جنسیت در ایران در سه دهۀ گذشته هموار کرد.[32[

3. مُجاز بقودن دسقت کاری های کم اهمیت تقر در الگوهای الهیِ خلقت جسقمانی انسقان به لحاظ 

منطققی از اسقتدلال بالا اسقتنتاج می شقود. این موارد شقامل فنّقاوری کمک باروری بقرای باروری 

آزمایشقگاهی، بارورسقازی مصنوعقی، انتققال جنیقن و نیز مقوارد خاصقی از حاملگقی جایگزین و 

عقیم سازی می شود که با مشکلات دیگری از جانب قوانین شرعی مواجه نمی شوند. اگر کشفیّات 

علمقی، پیشقرفت ها و روش های بشقری توسقط خداوند مقدّر شقده و با اجقازه او ممکن و محقق 

می شوند، پس در چارچوب احکام شرع و تا  آنجا  مجازند که هنجارهای عام و خاص دینی، اجتماعی 

یا اخلاقی را نقض نکنند.

4. [مراتبی که در بالا یاد شقد، در ارتباط با مراحل تکوین و خلقت انسقان بود]. از اسقتدلال های بالا 

 و به  طریق اولی مشخص می شود دست کاری در حاصل نهایی خلقت جسمانی، یعنی بدن 
ً
منطقا

گر انجام آن زیان بار نباشد نیز مُجاز است. این مسئله شامل اموری مثل عمل زیبایی، پیوند  انسان، ا

اعضا، کشقیدن پوسقت صورت، عمل بینی و مانند اینها می شقود. برخی از این شیوه ها، حتی امور 

کم اهمیت تر مانند خال کوبی و تاتوکردن از سقوی دیگر مکاتب فقهی اسلامی به عنوان دست کاری 

در خلققت خداونقد منع شقده اند. ایقن مکاتب همچنین بر اسقاس برخی »اخبار آحقاد« )اصطلاح 

فقهی برای تک گزارش های دینی( کاشقت مو، پیوند مو و پوشقیدن هر نوع موی مصنوعی- شامل 

[31]. آیت الله خمینی؛ تحریرالوسیلة )نجف، 1387 ق/ 1967 م(؛ ج2، ص 753.
[32]. برای [آشنایی بیشتر] با زمینه [بحث]، ببینید:

 Intisar Rab,  “Conscience Claims in Islamic Law: A Case Study”, in Religious Freedom and LGBT Rights: Possibilities 
and Challenges for Finding Common Ground, William N. Eskridge, Jr. & Robin Fretwell Wilson (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2018), 183–99.
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اکستنشِن مو [افزایش طول و حجم]، کلاه گیس، کاکل یا موی مصنوعی، گیس مصنوعی را مُجاز 

برو و کندن موهای زائد دیگر را منع می کنند.[33[ این دیدگاه ها 
َ
نمی دانند و برخی حتّی برداشقتن ا

منقع قرآنقی از تصرف در »خلقت« خدا را، از الگوی خلقت جسقمانی یا معنوی او به محصول نهایی 

خلقت جسمانی یعنی بدن انسان فرو می کاهند.

5. برخقی از فقیهقان معاصقر شقیعه که نظریه فلسقفی ق فقهی بالا را تا نهایقت منطقی آن پیروی و 

پیگیری نموده اند، با اعمال و تحمیل هرگونه محدودیت بر اندیشقه انسقانی و علم حتّی در قالب 

انحصار حق »مالکیت فکری« در ارتباط با یافته های علمی انسانی در فناوری و دانش های زیستی 

مخالفت می کنند. آنان استدلال می کنند چون کشف رازهای هستی علت غاییِ خلقت انسان بود 

و ایقن غایقت از راه کار جمعقی جامعۀ انسقانی نسل اندر نسقل فراهم می آید که هر کقدام از راه های 

گوناگون در تسقهیل پیشقرفت ذهن و دانش بشقری سقهیم اند، یافته های فکری و نوآوری های 

علمی بایسقتی در جایگاه مِلک عمومی، مالکیت هایی که به همۀ جامعه بشقری تعلق دارند، تلقی 

شقوند و در دسقترس همه قرار گیرند. قراردادن یافته ها و ابداع های علمی در دسقترس همه، به 

نسقل های کنونی و آینده کمک می کند تا مسقئولیت های نسقل خود را بپذیرند و به کشقف اسقرار 
بی پایان قدرت و عظمت خداوند ادامه دهند.[34[

[33]. برای نمونه، ببینید: فتوای »عبدالعزیزبن عبدالله بن باز )د. 1999 میلادی(، فقیه برجستۀ حنبلی در 
دوره های اخیر را که در پایگاه زیر در دسترس است: 

34. B2n.ir/y92936.

 برای یک نظریه مشـابه در روزگار ما، ببینید: تفسـیر نؤام چامسکی، فیلسوف انسان دوست و آزاده معاصر 
را بر حقوق مالکیت فکری در لینک زیر: 

B2n.ir/n07103.

»دشوارترین بخش غالب تحقیقات و پیشرفت ها به وسیلۀ عموم تأمین شده است. حقوق مالکیت فکری 
ارتباط اندکی با ابتکارات فردی دارد ... اینشـتاین هیچ حق مالکیت فکری بر نظریۀ نسـبیت ندارد. کسـانی 
به علم و ابداع اقدام می کنند که به آنها علاقه دارند. علم به  این طریق کار می کند. تلاش برای تجاری سازی 
آن در همین سال های اخیر وجود دارد، مثل هر چیز دیگر که تجاری اش می کنند. انسان به علم و ابداع برای 
هیجان انگیزبودن یا چالش برانگیز بودن آنها اقدام نمی کند، بلکه می خواهد چیز تازه ای را بیابد که جهان از 
آن بهره مند شـود. البته گاهی هم انسـان آن را انجام می دهد؛ زیرا ممکن اسـت مالی از راه آن به دست آورد. 
مقصود من آن است که تحقیقات دانشگاهی به خاطر پول نیست ... شما در آزمایشگاه زیست شناسی تان 
چیزی را ابداع می کنید؛ اما من فکر نمی کنم که دانشـگاه حق داشـته باشـد [حق ابداع] آن را ثبت انحصاری 
کند. آنها باید برای خیر عمومی کار کنند و این بدان معناست که آن ابداع باید در دسترس همگان باشد«.

چنـد سـال پیـش در بحبوحـه عالم گیـری ویـروس کویـد، او بیانـات مشـابهی را در حمایـت از برداشـتن 
محدودیت های مالکیت فکری که از سهیم بودن [همگان] در واکسن کوید جلوگیری می کند، مطرح نمود 

که همه رسانه ها نقل کردند؛ برای نمونه، لینک زیر را ببینید:
B2n.ir/u49729.

»وضعیت کنونی واکسـن ها را ببینید. اگر واکسـن ها به جهان جنوب [=کشـورهای کمتر توسـعه یافته در 
نیم کرۀ جنوبی]، به کشـورهای فقیرتر، به آفریقا، به آسـیا ارسـال نشوند، اگر واکسن ها را به سرعت دریافت 
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در اینجا تأکید بر مالکیت عام یک کشقف یا اختراع ذهنِ علمی اسقت؛ برای نمونه: نظریۀ نسقبیت 

اینشقتاین که دسترسقی به آن بر اسقاس این نظریه فقهی حق عام همۀ بشریت خواهد بود، نباید 

 »حق طبع و نقل محفوظ« 
ً
به  صورت حق انحصاری کاشقف آن نظریه یا عده ای خاص به  شقکل مثلا

 شامل فراورده های فکر انسانی و یافته هایی که در عمل به تولید رسیده اند، 
ً
درآید. این حکم ضرورتا

مانند کتاب، ماشین، دستگاه یا هر چیز دیگر نمی شود و به نفسه حقوق معنوی پدیدآورنده و ناشر 

بقر مالکیقت فکقری در قالب حق تألیف یا حق اختراع و البته حق ناشقر را انقکار نمی کند. اما در میان 

فقیهان شقیعه برجسقتگانی بوده و هسقتند و در رأس آنها آیت الله خمینی[35[ که حقوق مالکیت 

فکری )نه مالکیت ناشر یا کمپانی تولید کننده بر محصول تولید شده( را اعم از حق اثر یا حق اختراع، 

غیرقانونی دانسقته اند.[36[ دیدگاه این فقیهان البته بر اسقاس تفسیر حقوقی خاص آنان از مفهوم 

»مال« است؛ با این وجود گاه لزوم رفع همۀ محدودیت ها بر دانش را نیز به عنوان ملاحظۀ ثانوی 

در استدلال های خود ذکر کرده اند.

نکنند، ویروس جهش می یابد. این مشـکل هم اکنون دارد رخ می دهد، شـما به سـویه های کشـنده تری 
مبتـلا می شـوید ... بخش بزرگی از این نابسـامانی به دلیل حمایت از به اصطـلاح »حقوق مالکیت فکری« 
شـرکت های بزرگ داروسـازی است. آنها دنبال سودهای بسیار کلان خود هستند؛ حتی اگر مردمان بمیرند 

... این یک درد عمیق برای انسانیت است«.
به دنبال فریاد چامسکی، فریاد های دیگری نیز برای لغو دعاوی مالکیت فکری بر واکسن های کوید به استناد 

نیاز بهداشت عمومی مردم جهان برخاست؛ برای مثال ببینید:
B2n.ir/w64454.

)به  یادگار می نویسم که این فیلسوف آزاده و انسان دوست که آن زمان در سال های پایانی هشتاد سالگی خود 
بود، در آن شـامگاه در این سـخنرانی در مدرسـه حقوق دانشگاه ییل حضور یافت؛ امّا این دلیلِ اشارۀ من به 

سخن مشابه او نبود. در واقع حضور او را بعد از اختتام جلسه دریافتم(.
[35]. آیت الله خمینی؛ تحریر الوسیلة؛ ج 2، ص 752.

[36]. اکنـون گروه هایـی از نخبگان در غرب که با عنوان  anti-copyrightشـناخته می شـوند، با انحصار مالکیت 
فکـری مخالفنـد و اسـتدلال می کننـد که چنیـن انحصاری در تضادّ بـا حق آزادی دانش بـه عنوان یک حق 
بشـری و به عنوان شـرط اساسـی در تحقق حق آموزش است که یک حق انسـانی به رسمیت شناخته شده 
از نظـر بین المللی اسـت. برای تفصیل بیشـتر ببینید: مدخل »نقد انحصار حـقّ تکثیر« در ویکیپدیا که در 

لینک زیر دست یاب است:
https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_copyright.




